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گروه راهبردی 
و استراتژیک 

روزنامه دریایی 
اقتصادسرآمد 

هشدار می دهد: 
»جنگ‌هاي اين 

قرن، نه فقط جنگ 
آب، كه جنگ 
كريدورها هم 

هست و هر كس 
در اين جنگ عقب 

بماند، كي بازنده 
تمام عيار خواهد 

بود«.

گروه راهبردی و اســتراتژیک سرآمد-
امید متین - قصــه کریدورعرب-مد، يك 
پاي قضيه اســت؛ چيزي كه كارشناســان 
آن را جــدي تلقي ميك‌نند و برخي مســئولان آن فاقد 
اهميت مي‌دانند و خيال ميك‌نند كه عرب‌-مد حريف 
كريدور شمال-جنوب ايران نمي‌شود و تصورشان بر 
اين است كه كشــورهاي هم‌پيمان در عرب-مد دارند 
پول‌شــان را در جوي آب مي‌ريزند. گروه راهبردی و 
اســتراتژکی روزنامه دریایی اقتصادسرآمد هشدار می 
دهد: »جنگ‌هاي اين قرن، نه فقط جنگ آب، كه جنگ 
كريدورها هم هست و هر كس در اين جنگ عقب بماند، 

يك بازنده تمام عيار خواهد بود«. 

شاه‌راه ايران
ايران شــاه‌راه حياتي بود اما اين روزهــا، خيلي به اين 
شاه توجه نمي‌شود. انگار دوران پادشاهي چهار‌راهي 
جهان رو به افول نهاده و تاج درخشــانش، درخشش 
گذشته را ندارد. با اين وصف، دشــمنان اگر نگوييم، 
مي‌توانيم بگوييم رقباي ديرينه اين ســرزمين، به طور 
طبيعي، همواره قصد داشتند كه ايران را دور بزنند و تاج 
شاه‌راهي‌آش را از سرش بردارند. آيا مي‌توان گفت كه 

اين مساله اهميت ندارد؟

دلارزدايي
به روند كشــورها- به خصوص كشورهاي بريكس- 
دقت كنيد. آن‌ها دارند دلار زدايي ميك‌نند. دو كشــور 
چين و روسيه، مبادلات خود را تا 80درصد به ارزهاي 
خودي تبديل كرده‌اند و فقط 20 درصد براي يورو و دلار 
باقي گذاشته‌اند كه آن هم به زودي حذف خواهند كرد. 
دلارزدايي از آن‌جا آغاز شد كه كشورها متوجه شدند، 
دلار وسيله‌اي براي استثمار آن‌هاســت و مانع آزادي 
اقتصادي و سياسي آن‌ها مي‌شود. دلار حربه‌اي در دست 
امريكا بود كه ابرقدرتي‌اش را به رخ بكشد و با نوسانات 
مصنوعي ارزي، با بازارهاي هر كشــوري كه بخواهد 
بازي كند. مثلا در سال 2000، با بالا و پايين كردن ارزش 
دلار، بازار چين را به چالش سختي كشيد. فتيله دستش 
بود و هر جا مي‌خواســت بالا مي‌برد تا بسوزاند و هر 
جا مي خواست، كم ميك‌رد تا يخ بســازد. اين بود كه 

دلارزدايي شد يك آرزو و آرزو شد يك واقعيت. 
ايران نيز به عنوان شــاه‌راه جهاني، حلقه وصل جهانيان 
بود. همان‌طور كه امريكا، دلار را حربــه قرار داده بود، 
ايران، موقعيت ژئوپلتيك خود را وسيله كرده بود. فرق 
اين اســت كه امريكا با بازي دلار، ســر به سر كشورها 
مي‌گذاشــت و آزار مي‌داد، اما ايران، قصد آزار كسي را 
نداشت؛ ولي راه‌هايش را صاف و هموار نكرد. تجهيز 
نكرد. جنس بازارش را جور نكرد. براي نمونه، كريدور 
شمال-جنوب را راه نينداخت و از بس اين دست و آن 
دست كرد كه حوصله كشورهاي منطقه را سر برد و آن‌ها 
را به فكر چاره انداخت. شــعار بستن تنگه هرمز به اين 
قائله دامن زد. كشورهايي مانند امريكا، فرض بر بستن 
تنگه هرمز را واقعي تلقي كرده و به فكر چاره افتادند و 
خط لوله احداث كردند تا نفــت و گاز را منهاي تنگه 
هرمز به امريكا ببرند. ديگر كشورها هم شروع كردند 
به نقشهك‌شــي و برنامه‌ريزي. چين گوادر پاكستان را 
اجاره كرد. امارات، فجيره را تجهيز رويايي كرد. عراق، 
به جاي بازپس دادن غرامت جنگي ما، فاو را تجهيز و 
آماده كرد و حتا كشورهاي شمالي، به فكر كريدوري 
از تركيه به خزر افتادند و... همه بــه فكر افتادند و ما 

هم‌چنان دست دست كرديم. 
همان‌طور كه كشــورها به فكر دلارزدايــي افتادند، 
به فكــر چهارراه‌زدايي هم افتادنــد. نمي‌خواهند به 
ايران وابسته باشــند. نمي‌خواهند از مســير ايران به 
اروپا و اوراسيا برســند. ضمن اين كه با كم كاري، به 
ايده و نظر آن‌ها كمك كرديم. نساختيم و نساختيم و 
نساختيم تا به ستوه آمدند و به فكر دلارزدايي خاص 
ما افتادند. نه كريدورها را تجهيــز كرديم، نه راه‌ها را 
به هم وصل كرديم و حتا يك صنعــت بانکرینگ را 
مسکوت گذاشــتیم یا پمپ بنزين دريايي)سوخت 
كم‌سولفور( براي كشــتي‌هايي كه از همين راه تنگه 
هرمز ما مي‌گذرند ايجاد نكرديم تا كشتي‌ها را مجبور 
كنيم ده‌ها كيلومتر اضافه راه بروند تا برسند به فجيره 
امارات و آن‌جا ســوخت‌گيري كنند! دستي دستي با 

خودمان چه كرديم؟

اين جنگ من است
همــه اين‌ها يك طــرف و اين طرح و نقشــه جديد 

بن‌سلمان يك طرف. مي‌خواهد تا 5 سال آينده، اروپاي 
ثاني در حوزه خليج فارس بســازد. با صراحت اعلام 
ميك‌ند و با جديت مي‌گويد كه اين جنگ من اســت. 
يعني حيثيت خود را به ميدان عمل آورده اســت و به 
طور رسمي در جمع روساي كشورهاي حوزه خيليج 
و ديگران مي‌گويد: اين جنگ من است. يعني اگر تا 5 
سال آينده چنين و چنان نكنم، شما به اصطلاح عامي 
خودمان، بياييد تف كنيد توي صــورت من. اين بيخ 

حرف و هدف بن‌سلمان است. 

اين جنگ ماست
در اين جنگ 5 ساله، چه بخواهيم چه نخواهيم، ما يك 
طرف اين قائله خواهيم بود. نه ما، بلكه همه كشورهاي 
منطقه وارد ايــن جنگ خواهند شــد و از آن گريزي 

نيست؛ اما گزير هست. 
جنگ بن‌سلمان كه با مدد ميلياردها دلار بادآورده نفتي 
شكل گرفته اســت، مي‌رود تا محور جهاني را به نفع 
كشورهاي عربي تغيير دهد. هدف و روياي بن سلمان و 
حاميانش چيزي جز اين نيست. سرمايه‌گذاري هنگفت 
قطر در برگزاري جام جهاني فوتبال، ضربه محكم اول 
را به گوي محوري جهان زد. كشوري كه تا ديروز كسي 
نامش را نمي‌دانســت، اكنون روزانه میلیون ها بار به 
وسيله نوجوانان در سراسر جهان در گوگل جست‌وجو 
مي‌شد. امارات با سرمايه‌گذاري كلان در بخش هوايي 
و دريايي، و عربســتان با ريخت‌وپاش‌هاي آن چناني 
براي فوتباليست‌هاي مشهور دنيا و همگي با رويكردي 
همزمان براي تاسيس عرب-مد و امثال اين فعاليت‌ها، 

مي‌روند كه به آرزوي خود برسند و آن چيزي نيست 
جز قطب جديد جهاني. به قول بن‌سلمان، يك اروپا 

در خليج فارس. 
از همه گزينه‌ها هم استفاده كرده و مي كنند. از ورزش، 
از گردش‌گري، صنايــع دريايي و... همه را بســيج 

كرده‌اند تا قطب عالم شوند. 
در اين گير و دار، اين سهم كشــورهايي مانند كشور 
ماست كه به ســبد بازار آن‌ها ريخته خواهد شد؛ مگر 
اين كه گزيري كنيم و روي دست‌شــان بلند شــويم. 
گستردگي ســرزميني، منابع مختلف، توان تخصص 
داخلي و انبوهي امكانــات كه در فرايند يك مديريت 
قوي و مقتدر مي‌تواند وزنه سنگيني بشود كه هيچ خليج 

نشيني نتواند آن را بيازمايد. 

5 سال آينده
ما در »روزنامه دریایی سرآمد« معتقدیم: کشورمان بايد 
نگاه جدي به 5 سال آينده داشته باشد و تخيل رقبا را 
باید جدي گرفت. به نظر مي‌رسد كه ايران هر چه دارد 
بايد در اين 5 سال رو كند. مانند كشتي‌گير قهاري كه با 
قهرماني خود، فقط 5ثانيه فاصله دارد، بايد تمام همت 

و غيرت خود را يك‌جا جمع و صرف كند. 
به نظر مي‌رســد در اولين قدم مهم، بايد دغدغه مهم 
رهبری معظم را آویزه گوش کردو »بي‌توجهي به دريا« 
را رفع كرد. مسئولان کشــور بايد برنامه‌هاي توسعه 
دريايي و كريدوري خود را با ســرعت هر چه تمام‌تر 
به پيش بتازانند تا شاید در اين آوردگاه 5 ساله، همانند 

حماسه ی 8سال جنگ تحمیلی سربلند بيرون آيیم. 

جنگ تحميلي 5 ساله،» اقتصادسرآمد«  هشدار می دهد

5 سال آينده، 5 سال 
سرنوشت ساز

بن‌سلمان: اين جنگ من است

دریچهبازتاب

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران

 بهره‌برداری بی‌رویه از دریای خزر آسیب جدی
 به ذخایر آبزیان است

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران کیی دیگر از آسیب‌های وارده به دریای خزر 
را صید غیر مجاز اعلام کرد و افزود: اینگونه نیســت که ذخایر آبزیان پایان ناپذیر باشند بلکه بهره 
برداری بی رویه، آسیبی جدی برای ذخایر تلقی می‌شــود که بی تردید جبران آن در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.به 
گزارش اقتصادسرآمد، رضا نادری در نشست با مدیران پره‌های صیادی در بندرانزلی مشارکت جامعه بهره‌بردار در 
امر بازسازی ذخایر را در دنیای امروز کیی از ابزارهای اصلی مدیریت ماهیگیری دانست و افزود: زمانی تلاش‌های 
شیلات در بازسازی ذخایر موفق‌آمیز خواهد بود که جامعه بهره‌بردار، تشکل‌های صیادی و تعاونی‌های ماهیگیری در 
کنار شیلات قرار گیرند.وی تصریح کرد: شیلات ایران این اقدام را با نگاه همفکری، همکاری و اتفاق نظر فی مابین 
دنبال می‌کند تا به نتیجه مطلوب و دلخواه دست یابد؛ درحال حاضر کیی از خلاها و اشکالات در تشکل‌های صیادی 
عدم به روز رسانی مجامع و شرایط برای ادامه فعالیت صیادی اســت که در برگزاری مجامع سالانه و انتخابات آنها 
وجود دارند و این برای جامعه صیادی چندان خوشایند نیست.مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران 
از اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست در این مسیر کمک و همراهی لازم را با شیلات داشته باشند و افزود: 
شیلات ایران به مباحث حمایتی جامعه صیادی توجه ویژه‌ای دارد و موضوعاتی مانند مشکلات بیمه صیادی و سخت 
و زیان آور بودن شــغل صیادی را پیگیری می‌کند تا به نتایج مثبتی در این بخش دست یابد و اکنون مجلس همراهی 
و همکاری لازم را در این زمینه نشان داده است.نادری ادامه داد: امروز آسیب‌های جدی مانند آلودگی‌های گسترده 
)شــهری، صنعتی و خانگی( را در دریای خزر، رودخانه‌ها و مبادی اصلی زیست آبزیان را شاهد هستیم که برای ما 
آسیب زا است و مراجع ذیربط و دستگاه‌های متولی باید کمک و همکاری لازم را در کاهش این آلودگی‌ها داشته باشند.
وی کیی دیگر از آسیب های وارده به دریای خزر را صید غیر مجاز اعلام کرد و افزود: اینگونه نیست که ذخایر آبزیان 
پایان ناپذیر باشند بلکه بهره برداری بی رویه آسیبی جدی تلقی می شــود که بی تردید جبران آن در آینده امکانپذیر 
نخواهد بود؛ امروز تلاش‌های خوب و اقدامات ارزشمندی در بخش تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر در حال انجام 
اســت اما زمانی اثر بخش خواهد بود که بتوانیم مدیریت مناسبی را بر ذخایر داشته باشیم.نادری، ۲ روکیرد اصلی را 
در ماهیگیری مسئولانه بهره برداری پایدار و پایداری اشتغال صیادی اعلام کرد و افزود: برای این اقدام و دستیابی به 
نتایج قابل قبول نیازمند همراهی و همکاری جامعه بهره‌بردار هستیم، تلاش می کنیم به جای مقابله مستقیم با صیادان از 
همراهی جامعه بهره‌بردار استفاده کنیم تا ذخایر برای نسل‌های آینده حفظ شود.وی تصریح کرد: در حفاظت از منابع 
و کنترل ذخایر و منابع آبی در دریای خزر روکیرد نو و جدیدی نیاز است و انتظار ما از یگان حفاظت از منابع آبزیان 
شیلات در این بخش نگاهی متفاوت و جدید است؛ شیلات نیز با ایجاد تشکل‌های صیادی و ظرفیت جامعه بهره بردار 
مدیریت همه جانبه بر ذخایر آبزی در دریای خزر داشته باشد.مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران 
کیی از نکات اصلی در حفظ و بازسازی ذخایر را حفاظت از رودخانه ها، مصب ها و مراکز اصلی تکثیر و بازسازی 
اعلام کرد و اظهار داشت: سال گذشته با همکاری شیلات اســتان موفق شدیم اقدامات خوب و موثری در بازسازی 

ذخایر انجام دهیم و به نتایج خوبی دست یابیم.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان خبر داد: 

بیش از سه میلیون تنُ انواع کالا از بنادر غرب هرمزگان 
صادر شد

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، میزان صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب این استان 
در ۶ ماهه سال جاری را سه میلیون و ۵۱۵ هزار و ۸۶۶ تنُ اعلام کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی 
سالاری به ایرنا افزود: از مجموع صادرات کی میلیون و ۸۱۲ هزار و ۸۱ تن با ۳۳ درصد افزایش مربوط به صادرات 

غیرنفتی و کی میلیون و ۷۰۳ هزار و۷۸۵ تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان کالاهای صادر شــده نفتی و غیرنفتی را شامل میوه و تره بار، خشکبار، 
مواد معدنی و مصالح ساختمانی عنوان کرد.به گفته سالاری؛ از مجموع عملیات انجام شده، ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار 
و ۱۰۵ تن نیز شــامل فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی به صورت رویه کاپوتاژ )حمل و نقل ساحلی( در بنادر غرب 

استان هرمزگان جابه‌جا شده است.
وی گفت: از این میزان کی میلیون و ۳۳ هزار و ۴۱۹ تن مربوط کاپوتاژ فرآورده‌ غیرنفتی و کی میلیون و ۱۸۱ هزار 
و ۶۸۶ تن نیز فرآورده‌های نفتی بوده است.حمل و نقل کالا یا مسافران از کی نقطه در کی کشور به نقطه‌ای دیگر 
در همان کشور را کاپوتاژ می‌گویند.مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در خصوص میزان تخلیه و بارگیری 
کانتینر یخچالی نیز بیان کرد: در این بازه زمانی با تخلیه و بارگیری ۸۷ هزار و TEU ۳۶۵ کانتینر یخچالی به تناژ 
۹۰۳ هزار و ۵۱۸ تن، بنادر غرب این استان هرمزگان توانست افزایش ۳۳ درصدی را به ثبت برساند و به جایگاه 

نخست در بین بنادر کشور دست پیدا کند.
سالاری با بیان اینکه بنادر غرب استان هرمزگان دارای ترمینال یخچالی با ظرفیت ۳۰۰ کانتینر یخچالی چرخدار و 
۱۲ رمپ مخصوص بارگیری برای شناورهای حامل کانتینر یخچالی است، گفت: حجم صادرات کانتینر یخچالی 
از طریق بنادر را نیز ۴۳ هزار و TEU ۶۸۲ کانتینر اعلام کرد که نسبت به میزان صادرات کانتینر یخچالی در مدت 

مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد افزایش داشته است.
TEU )هر تی ای یو معادل کی کانتینر ۲۰ فوت( را شــامل می‌شود. TEU )واحد شــمارش کانتینر( کی واحد 
غیرمستقیم از ظرفیت بار است که اغلب برای توصیف ظرفیت کشتی کانتینری و پایانه‌های کانتینر استفاده می‌شود.
وی در بخش دیگری بیان کرد: در دوره زمانی یاد شــده، حجم ترانزیت کالاهــای نفتی و غیرنفتی که عمده آن 

محموله خودرو بوده به ۲۳۷ هزار ۹۵۸ تن رسید که ۴۶ درصد افزایش در این بخش به ثبت رسیده است.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان افــزود: در این مدت ۱۰۱ هزار و ۷۵۱ خــودرو از طریق بندرلنگه به 
کشورهای به مقاصد کشورهای عراق، افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه بارگیری و ترانزیت شد.بنادر 
و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب استان هرمزگان با پوشش بر ۱۰ بندر تجاری و مسافری 
و نظارت بر ۴۶ سازه دریایی از انتهای محدوده شهرســتان بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر و 
پشتیبانی نیمی از جزایر کشــور، همچنین در برگیری ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی از نقاط مهم مدیریت بر سواحل 

کشور است.

5 اقتصاد دریا
خلیج فارس

بخش دوم
گذری بر اهمیت خلیج فارس 

همایون الهی - ژئواســتراتژی را معمولاً بدین‌گونه 
تعریف می‌کنند: »بــه کارگیری اســتراتژی برپایه 
جغرافیا توســط کی دولت« و یا »موقعیت مناسب 
جغرافیایی که به کی کشــور برتری )نظامی( نسبت 
به رقیب یا رقبا می‌دهد«. به سخن دیگر ژئواستراتژی 
ترکیبی از عوامل ژئوپلیتکی و استراتژکی که مشخص 
کننده کی حوزه جغرافیایی معین اســت؛ یعنی آن 
عوامل جغرافیایی که در کی منطقــه وجود دارد و 
قابل استفاده در حوزه استراتژی و ژئوپلیتکی است. 

در ادامه بحث به اصطلاح دیگری می‌رســیم تحت 
عنوان ژئوپلیتکی که تعاریف متعددی برای آن عرضه 

شده است: 
۱- در ژئوپلیتکی، رابطه جغرافیا و سیاســت و تأثیر 
عوامل جغرافیایی بر سیاســت ملل مطالعه می‌شود. 
دولت‌ها عموماً با ملاحظــه اوضاع جغرافیایی خود 

سیاستگذاری می‌نمایند. 
2- برخی ژئوپلیتکی را رابطه بین اوضاع جغرافیایی 
و سیاســت خارجی کشــورها می‌دانند و معتقدند 
ژئوپلیتیــک مطالعه آثار و نتایجی اســت که عوامل 
جغرافیایــی بر سیاســت خارجی کشــورها به جا 

می‌گذارد.
3- عده‌ای نیــز ژئوپلیتیــک را رابطه بیــن عوامل 

جغرافیای طبیعی و سیاست کی کشور می‌دانند.
۴- گروهی معتقدند که ژئوپلیتکی رابطه جغرافیای 
طبیعی و انسانی بر سیاست داخلی و خارجی را مورد 

توجه قرار می‌دهد. 
با توجه به ایــن تعاریف، ژئوپلیتیــک تا حدودی 
شامل وقایع تاریخی ناشی از عوامل جغرافیایی نیز 
می‌شــود. به علاوه اگر سیاســت خارجی را دنباله 
سیاست داخلی بدانیم، انســان‌ها و نحوه بکارگیری 
آن‌ها در هماهنگی با اوضاع طبیعی هر کشــور قرار 
دارند. عوامل تأثیر‌گذار جغرافیای طبیعی و انســانی 
ممکن است مثبت یا منفی باشــد بطوری که از کی 
عامل جغرافیایــی معین، کی دولت ممکن اســت 
بهره‌وری مثبت به دســت آورد و دولــت دیگر، از 
همان عامل بهره‌وری منفی داشته باشد. به علاوه حد 
و حدود توان بهره‌وری مثبت از عوامل جغرافیا و یا 
چشم‌داشت ســایر دولت‌ها به این عوامل از جمله 
مسایل دیگر در این رابطه اســت. بدین ترتیب کی 
عامل جغرافیایی معین ممکن اســت در کشورهای 
مختلف، زمان‌های مختلف و موقعیت‌های مختلف 
تأثیر متفاوتی بر سیاســت خارجی داشــته باشد. به 
عنوان مثال قطب شمال برای کی قدرت دریایی کی 

مفهوم دارد و برای کی قدرت هوایی مفهوم دیگر.
1- نظریه‌های ژئوپلیتکی 

نظریه‌هــای ژئوپلیتکی معمولاً با هدف ســلطه و یا 
تبعیض نژادی عرضه شــده‌اند. هر چنــد در اینجا 
گســترش بحث در این رابطه مورد نظر نمی‌باشــد 
ولی به چند نظریه مشــهور که کــم و بیش به منطقه 
خلیج فارس مرتبط می‌شــود و بیان کننده موقعیت 
ژئوپلیتکی آن یعنی تأثیر موقعیت جغرافیایی منطقه 
بر سیاست دولت‌های منطقه )یا سیاست دولت‌های 

دیگر در منطقه است( اشاره می‌شود:
الف - نظریه سیلاک و شرایبر 

چنانکه مرسوم ادبیات غرب است معمولاً شروع هر 
مطلبی را زمانی می‌دانند که آن مطلب در غرب مطرح 
شده باشد و در شــرق چون دانش و علم در دوران 
استعمار و بعد از آن وارداتی است، همین برداشت به 
وجود آمده است. در خصوص نظریه‌های ژئوپلیتکی 
نیز همین قاعده حاکم است و معمولاً از آلفرد ماهان به 
عنوان طراح استراتژی‌های دریایی نام برده می‌شود. 
در حالی که ۲۵ قرن قبل از وی، دریا سالار هخامنشی، 
سیلاک، پایه‌گذار این استراتژی بوده است. سیلاک 
معتقد بود هر کشــوری که بر ســه منطقه کلیدی و 
استراتژکی یعنی بحرین، عمان و یمن مسلط باشد، 
بر جهان حکومــت خواهد کرد. بــا توجه به همین 
استراتژی بود که در دوره هخامنشــیان، ساسانیان، 
اشــکانیان، ایرانیان نیروی دریایی قوی داشته و بر 
آب‌ها و سرزمین‌های دو طرف خلیج فارس و دریای 

عمان تسلط داشته‌اند.
ژان ژاک شرایبر آمرکیایی عقیده دارد که هر کشوری 
بر شبه جزیره عربستان مسلط شود بر همه قاره اروپا 
مسلط است. طبیعی است که هر کشوری بر قاره اروپا 
مسلط شود، بر جهان حکومت خواهد کرد. به علاوه 
دیده می‌شود که نظریه سیلاک مبنی بر اینکه هر کس 
بر بحرین، عمان و یمن مسلط باشد بر جهان مسلط 
است و یا نظریه ژان ژاک شرایبر آمرکیایی که معتقد 
است هرکس بر شبه جزیره عربســتان مسلط باشد 
بر جهان حاکم اســت نه تنها در طول تاریخ بلکه تا 
به امروز هنوز قابل تأمل است. حتی در نظریه قلب 
زمین )هارتلند( »هالفورد میکندر« انگلیسی اهمیت 
خلیج فارس به عنوان کی راه دریایی قابل دسترسی 
به هارتلند مشاهده می‌شود. محدوده هارتلند میکندر 
در ۱۹۱۹ کم و پیش نیمی از ایران را در بر می‌گیرد. 
هرچند در ســال ۱۹۹۳ ایران به طــور کامل از این 
محدوده خارج می‌ماند. دلیل این امر آن است که در 
۱۹۱۹ به علت وجود قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ که ایران 
را به حوزه‌های نفوذ انگلستان و روسیه تقسیم نموده 
بود، میکندر محدوده هارتلند را وسیع‌تر ترسیم نموده 
و حوزه نفوذ روسیه در ایران را بخشی از خاک روسیه 

تصور نموده بود. 


